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ویلیام فاکنر
»غم انگیزترین چیز درباره عشــق این اســت که 
نه تنها عشــق برای همیشــه دوام نمــی آورد، بلکه 
دلشکســتگی پــس از آن نیــز بــه زودی  فراموش 

می شود.«

جبران خلیل جبران
»زندگی بدون عشــق مثل درختی بدون شکوفه یا 

میوه است .«

مارتین لوتر کینگ
»اگر عشــق عمیــق وجود نداشــته باشــد، هیچ 

ناامیدی عمیقی نیز وجود نخواهد داشت.«

آنتوان دو سنت اگزوپری
 « تجربه به ما می آموزد که عشــق آن نیست که به 
هم خیره شویم؛ عشق آن اســت که هردو به یک سو 

بنگریم .«

لیوبوسکالیا
»زندگی بهشت است برای آنانی که عاشقانه عشق 
می ورزند، بی پــروا محبت می کنند و کمتر از دیگران 

انتظار دارند.«

آگاتا   کریستی
»عشق چیز خطرناک و پیچیده ای است. می تواند 
آدم عوضــی را به یک انســان خوب تبدیــل کند و 
می تواند آدم شریف و صادق را تا  پایین ترین درجات 

انسانی نزول دهد .«

سعدی
»هر جا که عشق خیمه زند جای عقل نیست.«

شل   سیلوراستاین
»هیچ وقــت بابت عشــق هایی که نثــار دیگران 
کرده اید و بعدها به این نتیجه رســیده اید که ذره ای 
برای عشــق شــما ارزش قایل نبوده اند،  افســوس 
نخورید. شما آن چیزی را که باید به زندگی ببخشید، 

بخشیده اید و چه چیزی زیباتر از عشق.«     

ناپلئون بناپارت
»از ســوراخی که عشق می جوشــد، عقل بیرون 

می رود. «

میلان کوندرا
»بزرگترین عشــق، ســرانجام بــه مجموعه ای از 

یادگارهای بی رونق کاهش می یابد. «

بلز پاسکال
»زندگانــی در صورتی با نیکبختی و خوشــبختی 
همراه اســت که با عشق آغاز شــود و با جاه طلبی و 

بلندپروازی به پایان برسد.« 

یحیی بن معاذ رازی 
گفت اگر دوزخ مرا بخشــند هرگز هیچ عاشــق را 
نسوزم. از بهر آنکه عشــق او را صد بار سوخته است. 
ســائلی گفت اگر آن عاشق را جرم بســیار بود او را 
نســوزی؟ گفت نی که آن جرم به اختیار نبوده باشد 

که کار عاشقان اضطراری بود نه اختیاری.

 حدود ۸۵ درصد از رانندگانی که 
باعث تصادفات مرتبط با خواب 

می شوند، مرد هستند و حدود یک 
سوم آنها حداکثر ۳۰سال سن دارند.
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محمدعلی بهمنی: چرا اولین شعرم را برای  مادرم گفتم
فریدون مشیری استعداد شعر را در من دید. مرحوم مشیری برخی نوشته های مرا خوانده بود و به من گفت که می توانی 
شعر بگویی. بعد هم چند بار از من پرسید که شعری گفته ای؟ و من گفتم هر چقدر سعی می کنم نمی توانم. مرحوم 
مشیری گفت به کسی که دوستش داری فکر کن تا بتوانی. در آن سن همه عشق من مادرم بود؛ در واقع اولین شعرم 

را برای مادرم گفتم. 

محمد شمس لنگرودی درباره عشق، ازدواج و رابطه تاریخی این دو مفهوم قدیمی  زندگی انسان می گوید

عشق در نهایت سوء تفاهم است!
مهدی نیک روش|  اگر چهره هایی نظیر هوشــنگ ابتهاج و محمدعلی بهمنی را از  بزرگترین شــاعران عصر خود بدانیم که در قوالبی نظیر غزل شــعر می گویند و 
همچنان در کنارمان هستند، محمد شمس لنگرودی در شعر ســپید همین جایگاه را دارد. البته بهمنی در قوالبی نظیر ترانه هم محبوبیت دارد و عام و خاص بر ظرافت 
و قدرت آثارش اذعان دارند. با این حال بعد از مرگ احمد شاملو تا اواخر دهه هفتاد همچنان شعر معاصر فارسی با نوعی سرگردانی مواجه بود. در دهه هفتاد چهره هایی 
نظیر محمدعلی صالحی، حافظ موســوی، شهاب مقربین و... توانستند بین علاقه مندان شعر و ادبیات شهرت پیدا کنند و در میان مردم نیز اقبال داشته باشند. اما در این 
میان محمد شــمس لنگرودی همچنان پیشــتازانه مورد وثوق بود و محبوبیت او باعث شد حتی در سال های اخیر در چند فیلم ســینمایی نیز ایفای نقش کند؛ از فیلم 
»فلامینگوی شماره 13« گرفته که قاب هایی زیبا با فضایی شاعرانه داشــت تا »احتمال باران اسیدی« که از سوی منتقدان نیز مورد تحسین قرار گرفت. در این شهرت 
و محبوبیت، اشعار شمس لنگرودی بدون تردید نقش بسزایی داشــته اند. در دوره ای که بعضی شاعران معاصر به نوشتن اشعاری با مخاطب بسیار محدود رو می آوردند، 
امثال شمس لنگرودی با احیای شعر ســاده، به دمیدن روح تازه به کالبد این قالب کهن می اندیشید، به همین دلیل هم منازعات کلامی فراوانی از سوی بعضی منتقدان 
و شــاعران علیه او مطرح شد. با این حال شمس لنگرودی همچنان ســاده می سرود؛ هرچند این ســادگی را ملهم از دانش تئوریک، تجربیات زندگی و مطالعه گسترده 
آثار ادبی پیش از خود می دانســت. مطالعه »تاریخ تحلیلی شــعر نو« در چهار مجلد که آن را سال ها پیش به چاپ رســاند، گواهی بر این مدعاست. شمس لنگرودی در 
گفت وگوها نیز به همین میزان ســاده و دوست داشتنی اســت. بی هراس از این که ممکن اســت مورد هجمه عده ای دیگر قرار گیرد، تجربیاتش را درباره سرودن شعر و 
زندگی مطرح می کند و گاهی هم به تعابیری می رسد که همچنان شوخ طبعی قابل تاملش را می توان در آنها دید. ازجمله این تعابیر، تاملاتی از این دست است: »عشق، 
سوءتفاهمی است که با ازدواج برطرف می شود«. شاعران و نویســندگان فراوانی درباره »عشق« اظهارنظر کرده اند؛ عده ای جدی و برخی نیز همراه با طنز و شوخ طبعی. 
جمله شمس اما در عین طنازی، نوعی نگاه بنیادین هم به این مسأله دارد. جالب اینجاست بدانید این جمله را شاعری می گوید که عاشقانه های محبوب و فراوانی سروده. 
برای همین گفت وگو با او را به همین تک جمله اختصاص دادیم؛ جمله ای که یکی از بزرگترین مفاهیم بشری را در خود نهفته دارد: »عشق«. دوست داشتیم بدانیم نظر 
او درباره »عشق« چیست؟ ســوءتفاهم درباره این مفهوم کهن انسانی در کجا ریشــه دارد؟ و مهمتر این که با وجود چنین باوری و چنین جمله ای، چطور این همه اشعار 
عاشقانه سروده است؟ شمس لنگرودی پاسخ هایی داشــت که در ادامه می خوانید. درواقع این گفت وگو شاید درباره یکی از بزرگترین سوءتفاهم های تاریخ بشری باشد؛ 

درباره »عشق«.

 اصلا این که می گویند دو نفر می خواهند 
ازدواج کنند که یکی شوند،  امکان پذیر 
نیست. مگر چنین چیزی اصلا ممکن 

است؟ خود انسان با خودش یکی نیست. 
آدم صبح که بیدار می شود، اخم هایش 
درهم است. برای این که  هزار مشکل و 
بدبختی خودش را به یاد می آورد. مهم 

نیست که این گرفتاری ها واقعی هستند 
یا نه، مهم این است که این انسان چنین 

احساسی را دارد و با این گرفتاری ها 
زندگی می کند

  جمله ای از شــما خوانده ایم که دوست داریم 
درباره آن صحبت کنیم: »عشق، سوءتفاهمی است 
که با ازدواج برطرف می شود.« هنوز به این جمله 

باور دارید؟
بله. من این جملــه به ظاهر طنزآمیز را بســیار جدی 
گفته ام. براساس تجربیات و خوانده های فراوان هم گفته ام. 
چون اصولا آدمی نیستم که بی دلیل حرفی بزنم. ضمنا اول 
این را بگویم که این جمله نه توهین به »عشق« است و نه 
احوالات بعد از عشــق. این نوعی تحلیل من از این مفهوم 
است. ولی آدم ها چون می ترســند با این واقعیت روبه رو 
شوند، به جای آن که به این جمله فکر کنند، با من رودررو 

می شوند. 
  خب دلیل شما چیســت؟ اگر کامل تر توضیح 

بدهید، ابعاد بیشتر موضوع روشن تر خواهد شد...
بله. حتمااگر آدم هــا را کوهی از یــخ در نظر بگیریم، 
یک چهارم این کوه تشکیل شده از خودآگاه؛ گوشت و تن 
و بدن و فکر و آگاهی و تمــام آن چه دیگران می بینند. اما 
سه چهارم این کوه یخ زیر آب است؛ ناخودآگاه و درونی ها 
و خلوت ها و تمام آن چه ما نمی بینیم. نه تنها ما نمی بینیم، 
بلکه خود فرد هم نسبت به بخشــی از آن آگاه نیست. به 
این دلیل اســت که آدم ها نمی تواننــد همدیگر را تمام و 
کمال بشناسند. درواقع کسی به عمد قرار نیست چیزی را 
پنهان کند، بلکه این وجه از شخصیت آدم ها ناگزیر پنهان 
است و از چشــم دیگران دور. خودشــان هم خودشان را 
نمی شناسند.  هزارویک عامل در کودکی موثر واقع می شود 
تا  هزارویک شخصیت داشته باشیم. شخصیت ها متفاوت 
است، خواسته ها متفاوت اســت، انگیزه ها متفاوت است، 
آرزوها متفاوت است و درخواست ها متفاوت. طبیعی هم 
هست. حالا با این تفاوت ها در نظر بگیرید که یکی را پیدا 
می کنیم و می بینیم که این آدم تقریبا با ما هماهنگ است. 
چرا؟ برای این که ما با یک چهارم بیرونی این کوه یخ مواجه 
شده ایم. غلط هم فکر نمی کنیم، اما سه چهارم دیگر چطور؟ 
این بخش، قسمتی است که حتی خود طرف هم به خوبی 
نمی شناسد و این وجه، کجا خودش را نشان می دهد؟ در 
خلوت. اصلا این که می گوینــد دو نفر می خواهند ازدواج 
کنند که یکی شوند،  امکان پذیر نیست. مگر چنین چیزی 
اصلا ممکن است؟ خود انسان با خودش یکی نیست. آدم 
صبح که بیدار می شود، اخم هایش درهم است. برای این که  
هزار مشکل و بدبختی خودش را به یاد می آورد. مهم نیست 
که این گرفتاری ها واقعی هستند یا نه، مهم این است که 
این انســان چنین احساســی را دارد و با این گرفتاری ها 
زندگی می کند. حالا حساب کنید که دو آدم عاشق، با هم 
ازدواج می کنند، زیر یک سقف می روند و صبح با دو جهان 
مختلف بیدار می شوند، گاهی حرف هایی می زنند که کاملا 
با هم در تعارض و تناقض است. مقصود من از این دو آدم، 
همه آدم ها هستند. مقصودم کس خاصی با ویژگی های 
خاصی نیســت. من از غریزه حرف می زنم. بنابراین برای 
همین است که تمام بزرگان این عرصه مثل جوزف کمبل 
می گویند »عشق« شعله ای ســرکش است که چندین 
ماه بیشــتر دوام ندارد. آن چه بعد از آن می ماند، علاقه و 
دوستی و رفاقت است و دیگر »عشق« نیست. دیگر آن سو 

زندگی ســابق را ندارد. عقل و گفت وگو وارد شده است و 
همین جاست که کم کم تعارض ها آشــکار می شود. این 
حرف ها به هیچ وجه به این معنا نیست که همه با هم دعوا 
دارند، بلکه به این معنی اســت که این شیفتگی و جنون، 
فقط سوءتفاهم اســت. مجنون هم اگر دیوانه نبود، به آن 
وضع گرفتار نمی شد. واقعیت این است که حالش خوب 
نبود و باید به دکتر مراجعه می کرد )می خندد( والا به طور 
طبیعی اگر قرار بود کار و زندگی کند و سر به بیابان نگذارد، 

مجنون نمی شد و زندگی طبیعی خود را می کرد. 
  احتمالا چون وصالی شکل نگرفت. اگر وصالی 

شــکل گرفته بود و با لیلــی ازدواج می کرد، 
احتمالا از این سوءتفاهم بیرون می آمد.

بله )می خندد(. سر به بیابان گذاشته 
بود و زندگی نداشــت. اداره ای 

هــم نبود که صبــح اول 
وقت برود آن جا کارت 
بزند. بعــد هم به قول 
شما اگر وصال اتفاق 
می افتاد، آن وقت بود 
که تازه معلوم می شد 
عشقی که از آن حرف 

می زنــد، چــه چیزی 
است. ازدواج انجام می شد 

لبته و این سوءتفاهم هم برطرف می شد.  ا

باز هم تکرار می کنــم به این معنی 
نیســت که هر کس با هر کسی 

ازدواج کند، بــا ناکامی مواجه 
می شود. نه، به این معنی است 
که عقل وارد می شود، دیالوگ 
وارد می شود، گفت وگو به میان 
می آید و عشــق رنگ می بازد. 

درواقع این توهم را باید از سر 

بیــرون کنیــم کــه ما 
مثلا در فــرد مقابل 
ذوب شــده ایم. این 

اســت  ســوءتفاهمی 
که بعــد از ازدواج برطرف 
می شود. حرف من دقیقا 
این اســت. در ازدواج پای 
گفت وگو به میان می آید. در 
این مرحله دیگــر نباید بگوییم 
چــرا او حــرف مرا 

نمی فهمد؟ برای این که او شخصیتی دیگر دارد. روزگاری 
که افراد عاشــق هم هســتند، فکر می کنند در هم ذوب 
شده اند، می گوید: »هر چی تو بگی عزیزم!« اما این حالات 
تمام می شود. مقصود من این است. اگرچه این جمله به 
ظاهر طنزآمیز است، اما همان طور که گفتم کاملا جدی 

است.
  شاید واقعیت این اســت که ما عاشق خلأیی 
درون خودمان می شویم. بعد این خلأ را فرافکنی 
می کنیم در طــرف مقابل؛ به شــکلی که گمان 
می کنیم معشوق آمده تا خلأ را پر کند. درحالی که 
از اول هم ما شیفته خود بوده ایم و عشق به دیگری 

توهمی بیشتر نبوده.
در واقع دنبال نجات خودمان هستیم. 

  به دنبال یافتن خودمان.
بله. فکر می کنیم عشــق منجی اســت، اما بعد دچار 

تناقض می شویم.
  البته مواجهه با این حقیقــت برای یک عده 
وحشتناک است. درســت هم می گویید. چون 
نمی توانند این جمله را هضم کنند، مقابل شــما 
قرار می گیرند. البته من تا حــدودی به مخالفان 
حق می دهم. این جمله ای که شــما گفتید، کوتاه 
و مختصر است، اما گســتره ای از تمام تولیدات، 
مفاهیم و آثار را در تقابل با خــود قرار می دهد؛ 
شعر عاشقانه، داستان عاشقانه، حالات عاشقی. 
به هرحال این تک جمله به جنگ همه اینها می رود.

خب باید فکر کنند. باید از خود بپرسند من که این همه 
شعر عاشقانه دارم، چطور باید این حرف را بزنم؟ 

  چرا؟
برای این که من نمی گویم عشــق وجــود ندارد، فقط 
می گویم یادمان نرود که عشق درنهایت سوءتفاهم است. یا 
نمی گویم که عشق بد است. می گویم تصور نکنیم حالات 
بعد از عشق هم مثل دوران عشق است. درواقع جمله من 
علیه عشق نیست؛ علیه ازدواج است )می خندد(. بنابراین 

عشق، سوءتفاهمی است که با ازدواج برطرف می شود.

 خیلی ها نمی دانستند ابتهاج همان »سایه« است
سایه می گوید: وقتی جایی می رفتیم با دوستان شــاعرمان، معمولا حاضران اصرار می کردند که آقای 
نادرپور شعر بخواند، آقای کسرایی، آقای مشیری، آقای اخوان، بعدترها فروغ و بقیه هم همین طور. اما به 
من نمی گفتند. خوشبختانه خیلی ها که اصلا نمی دانستند این هوشنگ ابتهاج همان »سایه« است و پیش 
می آمد که در حضور من از »سایه« انتقاد یا تعریف می کردند؛ من هم خوب گوش می دادم. آنهایی هم که 
می دانستند و متوجه بودند من شعر نمی خوانم، به من اصرار نمی کردند. اما گاهی کسی که اصرار می کرد 

می گفتم من که صفحه گرامافون نیستم. من فقط وقتی احساس نیاز کنم، شعر می خوانم.

در باب عشق و دلبستگی
عشق از آن چیزهایی است که از نویسنده ها گرفته تا کشورگشاها درباره آن نکته ای گفته اند. بعضی ها آن را ستایش کرده  و  بعضی های دیگر هم دلبستگی را 

عامل بدبختی آدم ها دانسته اند. شاید عشق تنها احساس بشری باشد که آدم ها این قدر درباره اش  اختلاف نظر دارند. 


